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تمام دوســـتداران ادبیات، هاروکی موراکامی ژاپنی را می‌شناســـند. اصلاً مگر می‌شـــود کسی عشق کتاب و کتابخوانی باشد، 
موراکامی را نشناســـد. این نویســـنده ژاپنی یکی از بهترین نویســـنده‌های حال حاضر جهان اســـت که با آثارش خوانندگانش 
را جادو می‌کند. موراکامی نویســـنده‌ای خلاق و خوش‌ذوق در داستان‌ســـرایی اســـت. کسانی که »کافکا در کرانه« را خواننده 
باشـــند خیلـــی خـــوب قدرت نویســـندگی موراکامـــی را درک کرده‌اند. موراکامی بـــا ترکیب و درهم آمیختـــن واقعیت و تخیل، 
شـــخصیت‌هایی جادویی خلق می‌کند که تأثیرش تا همیشـــه بر ناخودآگاه خواننده باقی خواهد ماند. این نویســـنده ژاپنی 
کـــه در ســـال‌های اخیـــر یکـــی از شـــانس‌های بردن جایـــزه نوبل ادبیات به شـــمار مـــی‌رود، در کتاب »از دو کـــه حرف می‌زنم 
از چـــه حـــرف می‌زنـــم« ســـراغ زندگـــی خودش رفتـــه و بخش‌هایـــی از زندگی‌اش را رمزگشـــایی کرده اســـت. این کتـــاب برای 
علاقه‌مندان به موراکامی ارزش زیادی دارد چون آنها اطلاعات زیادی از زندگی نویســـنده مورد علاقه‌شـــان کســـب می‌کنند.

روزبه‌فکری
روزنامه‌نگار

فکر نوشتن یک رمان درباره دو
خوانـــدن کتاب »از دو که حـــرف می‌زنم از 
چـــه حرف می‌زنم« برای طرفداران هاروکی 
موراکامـــی از چنـــد جهـــت حائـــز اهمیـــت 
است. جدای از بحث‌های نویسنده درباره 
دویـــدن، ما بـــا جنبه‌های مهمـــی از زندگی 
یکـــی از نویســـندگان مطـــرح جهان آشـــنا 
می‌شـــویم. چند عامل مهـــم، نقش زیادی 
در موراکامی شـــدن این شـــخص دارد که 
مهم‌ترین‌هایشـــان قـــدرت اراده، نظـــم و 

ریســـک‌پذیری است.
موراکامـــی پـــس از ازدواج در 22 ســـالگی، 
کافـــه‌ای بـــاز می‌کند و زندگـــی‌اش را از این 
طریـــق می‌گذراند. برخلاف نظـــر اطرافیان 
کـــه تصـــور می‌کردنـــد کار و بـــار هاروکـــی 
نخواهـــد گرفت، کارشـــان رونق خوبی پیدا 
می‌کنـــد. امـــا پـــس از نزدیـــک به 10 ســـال 
کار بی‌وقفـــه در کافه‌اش، فکری ســـمج به 
ذهنش می‌افتد و مسیر زندگی‌اش را برای 
همیشـــه تغییر می‌دهد؛ آن فکر، نوشـــتن 

یک رمان اســـت.
ایـــن نویســـنده ژاپنی توضیـــح می‌دهد که 
ســـودای نویسنده شـــدن در سر نداشته و 
فقـــط می‌خواســـته افـــکارش را روی کاغـــذ 
پیـــاده کنـــد. پس معطـــل نکـــرده، کاغذ و 
قلم را برداشـــته، رمانش را نوشـــته و برای 
نشـــریه‌ای که مسابقه‌ای ادبی برگزار کرده 
بـــود، فرســـتاده اســـت. جایـــزه بـــه رمـــان 
موراکامی رسیده و او را به ادامه راه امیدوار 
کرده اســـت. رمان دومش نیز حســـابی به 
چشـــم آمده و عـــزم موراکامـــی را برای طی 

کـــردن مســـیرش جزم‌تر کرده اســـت.

او در ایـــن دوره در میان ایســـتادن پشـــت 
پیشـــخوان و آشـــپزی کردن، فرصتی برای 
نوشـــتن پیـــدا می‌کـــرد و انجـــام دادن این 
دو کار در آن واحـــد مشـــکلات زیـــادی 
را برایـــش به‌وجـــود آورده بـــود. از اینجـــا 
بـــه بعـــد موراکامـــی بایـــد فکرهایـــش را 

می‌کـــرد، یا بایـــد کافـــه را اداره می‌کرد 
یـــا قید نویســـندگی را مـــی‌زد. پس 
او تصمیمـــش را گرفـــت: »پـــس 
از مدت‌ها فکر کـــردن، عاقبت 
تصمیـــم گرفتـــم کاروبـــارم را 
تعطیـــل کنم و تمـــام هوش و 
حواســـم را به نوشتن بدهم. 
می‌دانســـتم در آن مقطـــع 
درآمـــدم بـــه انـــدازه درآمـــد 
کلـــوپ جـــاز نخواهـــد بـــود و 
بایـــد بـــا ایـــن واقعیـــت کنـــار 

بیایم.«
از دید اطرافیان، این بدترین 
کار ممکـــن بـــود. آخـــر چـــه 
کســـی یـــک کار و بـــار خـــوب 
را تعطیـــل می‌کنـــد و دل بـــه 
تأمیـــن زندگـــی بـــا نویســـندگی 
می‌بنـــدد؟ امـــا گـــوش موراکامی 
بـــه این حرف‌هـــا بدهـــکار نبود و 
می‌خواســـت رمانش را بنویســـد. 
همســـرش نیز او را در این مســـیر 

همراهـــی کـــرد تا خیال هاروکـــی از بابت 
همـــه چیـــز راحت باشـــد.

شروع یک زندگی تازه
اما نویسنده شـــدن یک مشکل تازه برای 

مولانـــا در دفتـــر ششـــم مثنـــوی، سرگذشـــت مـــرد 
بغـــدادی را روایـــت می‌‌کنـــد کـــه خـــواب می‌‌بیند در 
فـــان شـــهر، فـــان کـــوی و فـــان نقطـــه در مصـــر 
گنجـــی شـــایگان وجـــود دارد. او به امیـــد یافتن این 
دفینه، ســـفر دشـــوار و دور و درازی را بر خود هموار 
می‌‌کند اما از بد روزگار وقتی به دروازه‌های آن شـــهر 
می‌‌رســـد که دیگر توشه‌ای برایش نمانده. سرانجام 
فشـــار گرسنگی او را به ســـمت گدایی هل می‌‌دهد 
امـــا چـــون نمی‌خواهد چهـــره‌اش دیده شـــود، صبر 
می‌‌کند تا تاریکی، خیمه خود را بر شـــهر بگستراند. 
امـــا آن مرد بغدادی نمی‌داند بـــه خاطر وفور دزدی، 
به تازگی مقررات منع رفت و آمد شبانه در آن شهر 
وضـــع شـــده،‌ بنابراین گرفتار پاســـبان‌ها می‌‌شـــود و 
مأموران حکومتی حســـابی از خجالـــت او درمی‌آیند 
و زیـــر مشـــت و لگـــدش می‌‌گیرند تا ســـرانجام مرد 
مســـافر فرصـــت می‌‌یابـــد و واقعیـــت را آن گونه که 

هســـت تعریف می‌‌کند.
مـــن نه مـــرد دزدی و بیدادی‌ام/ مـــن غریب مصرم 

و بغدادی‌ام
و شروع می‌‌کند به تعریف کردن: حقیقت آن است 
که من خواب دیدم در این شـــهر گنجی وجود دارد 
و بـــه امیـــد یافتن آن گنـــج،‌ رنج غربت و ســـفر را بر 
خود هموار کردم. رئیس پاســـبان‌ها با شـــنیدن این 

حرف خنده‌اش می‌‌گیـــرد و می‌‌گوید:
بارها من خواب دیدم مستمر
که به بغدادست گنجی مستتر

در فلان سوی و فلان کویی دفین
بود آن خود نام کوی این حزین
هست در خانه فلانی رو بجو
نام خانه و نام او گفت آن عدو

پاســـبان می‌‌گویـــد: »من خـــود بارها خوابـــی تکراری 
دیـــده‌ام کـــه در فـــان کـــوی و فـــان خانـــه بغـــداد، 
گنجـــی دفـــن شـــده اما هیچ وقـــت بـــه آن خواب‌ها 
محل نگذاشـــته‌ام،‌ آدم عاقل که بازیچه یک خواب 
نمی‌شـــود.« امـــا نکته شـــگفت ماجرا آن اســـت که 
نشـــانی‌ای که پاســـبان از آن خانه می‌‌دهد، نشـــانی 
خانه مرد بغدادی است. اینجاست که مرد داستان 
می‌‌فهمد حکمت آن رنج‌ها و گشـــت و گذارها و آزار 

دیدن‌هـــا چه بوده اســـت.
گفت با خود گنج در خانه من است
پس مرا آنجا چه فقر و شیون است

بر سر گنج از گدایی مرُده‌ام
زانک اندر غفلت و در پرده‌ام

مولانـــا جـــای دیگـــری در مثنـــوی، از ایـــن داســـتان 
عصاره‌گیری کرده اســـت: یـــار را چندین بجویم جدّ 

و چسُـــت/ کـــه بدانم که نمی‌بایســـت جسُـــت
تمام ســـیاحت‌های ما در جهـــان ـ حتی اگر این طور 
به نظر برســـد که بـــرای یافتن مقصـــودی در بیرون 
اســـت ـ در حقیقـــت گردشـــی برای یافتن گمشـــده 
درون خودمـــان اســـت، یـــا ایـــن طـــور بگوییـــم ما تا 
زمانـــی در بیـــرون ســـرگردان و رنجـــور خواهیـــم بود 
که بدانیم آنچه از امنیت، شـــادی، آرامش و عشـــق 

می‌‌جوییـــم در خانـــه خودمان اســـت.

مورد عجیب سفر مرد بغدادی به مصر

از دو که حرف می‌زنم
از چه حرف می‌زنم

گذری بر زندگی هاروکی موراکامی  با نگاهی به کتاب 

موراکامـــی به همراه داشـــت: جســـمم را چطور ســـرپا 
نگـــه دارم؟ او آن زمـــان بـــرای تمرکـــز بـــر کارش خیلی 
ســـیگار می‌کشـــید. این زمانی بود که بـــا خودش فکر 
کـــرد: »اینطـــوری بدنم را نابـــود خواهم کـــرد.« اگر قرار 
بـــود موراکامی نویســـندگی کند باید راهـــی برای حفظ 
ســـامتی و ثابـــت نگه داشـــتن وزنش پیـــدا می‌کرد.

»دویدن« بهترین ایده بود. برای انجامش نه به همراه 
احتیـــاج بـــود و نـــه تجهیـــزات خاصـــی می‌خواســـت. با 
شـــروع برنامه جدید خیلی زود دور ســـیگار کشیدن را 
خط کشـــید. ترک ســـیگار برای او حرکتی نمادین برای 
وداع با زندگی پیشین بود. اتفاق مهم دیگر در زندگی 
جدید موراکامی و همسرش، زود خوابیدن و زود بیدار 
شدن بود. زندگی تازه، ساده و منظم‌شان از راه رسید.
در ایـــن زندگی تـــازه، دویدن جزو رکن‌های اساســـی به 
شـــمار می‌آیـــد. کاری که موراکامی هـــر روز آن را انجام 
می‌دهد و هرچه آماده‌تر می‌شـــود، می‌فهمد جسمش 
چـــه توانایی و قدرت زیـــادی دارد. او با دویدن، اعتماد 
به نفس شـــرکت در مســـابقات ماراتن را پیدا می‌کند 

که اتفاق مهمی در زندگی‌اش اســـت.

رسیدن به خلأ
شـــاید این ســـؤال پیش بیاید که دویدن 
غیـــر از فوایـــد جســـمانی چـــه تأثیـــرات 
دیگـــری بـــر زندگـــی موراکامی گذاشـــته 
اســـت. خـــودش خیلـــی خوب یکـــی از 
این دلایل را توضیح می‌دهد: »دویدن 
از دیـــد مـــن، هم تمرین اســـت و هم 
یک استعاره. من با دویدن هر روزه و 
شرکت در مسابقات مختلف ذره ذره 
ملاک‌هـــا را بالاتر می‌برم و با شـــفاف 
کردن هر مرحلـــه از کار در واقع خود 
را ارتقـــا می‌دهـــم. دلیـــل تـــاش هـــر 
روزه من دســـت‌کم همین بوده است 
که ســـطح کار خـــود را بالاتر ببرم... در 
دوهای اســـتقامت تنها رقیبی که باید 
بر آن غلبه کرد، خود اســـت؛ کســـی که 

قبـــاً بوده‌اید.«
موراکامـــی بـــرای دلایـــل دیگـــری هـــم 
مـــی‌دود: رســـیدن بـــه یک خلأ، ســـکوت 
و بی‌فکـــری در هنـــگام دویـــدن. او بـــا دویـــدن 
ذهنـــش را از افـــکار زائـــد و درهـــم دور می‌کنـــد و 
آن وقـــت هنـــگام نوشـــتن بـــا ذهنـــی باز دســـت به 
قلـــم می‌بـــرد. چنیـــن موضوعی بـــرای نویســـندگان 
حرفـــه‌ای نکته‌ای اساســـی اســـت، آنهـــا باید ذهنی 
شـــفاف مثل آب داشـــته باشـــند تا بتوانند درســـت 

فکـــر کنند و بنویســـند.
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موراکامی

ن نویسندگان 
 او یکی از بهتری

می‌دهد.

ین کتاب به ما 
جهان است و خواندن ا

سیدن به موفقیت و 
شان می‌دهد ر

ن

گی، چیزی نیست 
کیفیت بهتر در زند

 سادگی به دست بیاید.
که به این

تلاش برای رسیدن به کیفیتی بالاتر در زندگی با دویدن

شکوفه شیبانی
روزنامه‌نگار

کتابی درباره دویدن
موراکامی رمان‌نویس قهاری است و این‌بار برخلاف رویه همیشگی‌اش، قلم به دست گرفته 
تـــا از واقعیت‌هـــای زندگـــی‌اش بنویســـد. او در این کتـــاب، همچون دیگر آثـــارش، با ظرافت و 
مهارت خاصی دست به قلم شده و از جادوی دویدن در زندگی‌اش سخن گفته است. شاید 
تـــا پیـــش از ایـــن کتاب، نمی‌دانســـتیم موراکامی یک دونده قهار اســـت. او عـــاوه بر صحبت 
از دوندگی و شـــرکت در مســـابقات دو، از بخش‌های دیگر زندگی‌اش نیز صحبت می‌کند که 
ارزش زیادی در شـــناخت این نویســـنده دارد. خودش در مقدمه کتاب نوشته که »کتاب من 
درباره دویدن است و نه دستورالعمل‌هایی در باب تندرستی و سلامتی... کوشیده‌ام چکیده 
افـــکارم را دربـــاره دویـــدن و معنا و مفهوم آن از دید خود گردآوری کنم.« توضیحات نویســـنده 
در همان آغاز گویای همه چیز اســـت اما باز باید گفت کتاب چیزی بیشـــتر از دوندگی اســـت. 
کتاب بیش از هر چیزی درباره زندگی و بالا و پایین شـــدن‌هایش اســـت. موراکامی در انتهای 
مقدمه کتاب فروتنی و تعارف را کنار گذاشـــته و شـــفاف‌تر درباره کتاب صحبت کرده اســـت: 
»ایـــن کتـــاب دربرگیرنده نکاتی اســـت کـــه می‌توان از آنهـــا تحت عنوان درس‌هـــای زندگی یاد 

کـــرد، هر چند خود من هیچ یک از آنها را فی نفســـه فلســـفه نمی‌نامم...«.


